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 پشت تاریخ

تــازه از تبریز به تهــران آمده بــودم. عمویم مرا به 
تماشای بازی تیم دارایی و شاهین برد. تیم فوتبال دارایی 
پدرجد اســتقلال است و شاهین هم پدرجد پرسپولیس. 
در آن بازی، عمو، برادر و پسردایی ام طرفدار تیم شاهین 
بودند؛ در ورزشــگاه ۳۰هزارنفری امجدیه شاید ۲۹هزار 
نفر طرفدار تیم شاهین بودند. من هم دیدم تیم دارایی، 
مظلــوم اســت و از آن طرفــداری کردم. بازی بســیار 
مهیجــی بود. بازیکنان محبوب مــن از همان نوجوانی، 
دروازه بان ها، بودند. دروازه بــان تیم محبوبم هم «عزیز 
اصلی»، همشهری ام، بود. او بعد از چندی به تیم رقیب 

رفت و من بدون بازیکن محبوب ماندم.
یکی از روز هایی که به ورزشــگاه امجدیه  رفته بودم، 
تیم دســته دو نادر، مقابــل تیم دیگری بازی داشــت. 
دروازه بــان تیم نــادر، جوان ۱۸ســاله  خوش ســیما و 
خوش هیکلی بود، خیلی خوب بازی می کرد. بعد بازی 
کنجکاو شدم بدانم او کیست؟! پرس وجو کردم، گفتند: 
ناصر حجازی  اســت. در آن ایام رایکوف، ســرمربی تیم 
فوتبــال تاج بود. او مربی تأثیر گــذار و خلاقی بود. بازی 
تیم های دسته دو را هم می دید. توانایی خوبی در کشف 
بازیکن های بااســتعداد داشت. او بازی ناصر حجازی را 
در تیــم فوتبال نادر دید و دروازه بــان محبوبم را به تیم 

تاج آورد.
ناصــر حجــازی از همان روز هــا نشــان داد، آدمی 
باشخصیت و بازیکن متفاوتی است؛ برخلاف بسیاری از 
بازیکن ها، آن موقع و این  سال ها نه تنها لمپن نبود، بلکه 

بســیار باشــخصیت بود. از وقتی ناصر حجازی به تیم 
محبوبم آمد، بیشتر دلبسته اش شدم. او بعد از چندی به 
تیم ملی امید دعوت شد و بعد تر هم دروازه بان اول تیم 

ملی فوتبال ایران شد و عیش من کامل شد.
بعد از آن من به هوای تماشــای بازی ناصر حجازی 
به ورزشــگاه می رفتــم. دوبار هم در همان ســال های 
نوجوانی بازیکن محبوبم را از نزدیک دیدم. نوجوانی ۱۴، 
۱۵ســاله بودم و بسیاری از عکس های منتشرشده ناصر 
حجازی در نشریات ورزشــی را در دفتری می چسباندم 
و هربار به ورزشــگاه می رفتم آن را بــا خودم می بردم 
بــه هوای اینکه بتوانم ناصر حجــازی را ببینم و دفتری 
را که از عکس هایش درســت کرده ام، برایم امضا کند، 
اما پیدایــش نمی کردم. آن موقع مثل الان نبود که همه 
بازیکن هــا با اتوبوســی به ورزشــگاه بیاینــد و هرکس 

از جایــی می آمــد. یکــی از آن روز ها پشــت دروازه 
ورزشــگاه امجدیه ایســتاده بودم، یک بــاره او را 

دیدم و بدوبدو با شــوق به ســمتش رفتم، برق 
شوق را در چشــم هایم می دید، رفتم کنارش، 
نشســت با حوصله یکی یکی عکس هایش را 

برایم امضا کرد، بســیار مهربان بود. یک بار 
دیگر هم اتفاقــی او را در امجدیه دیدم. 

او بازیکنــی باوجدان و مهربان 
بود و من بســیار دوستش 

داشتم. بخش مهمی از 
نوجوانی ام  سال های 

با علاقــه عمیق به 
حجــازی  ناصــر 
ســپری شد. زمان 
بزرگ تر  و  گذشت 
شدم و من بیشتر 

از شــخصیت و منش او خوشــم می آمــد. او بازیکنی 
متفاوت بود، بسیار جوانمرد بود علاوه بر اینکه دروازه بان 

خوبی بود، انسانی مهربان و باشخصیت بود. 
یادم هســت، بعد از یکی از رقابت های جام جهانی 
که کره شــمالی تیم های فوتبال مهمی را شکست داده 
بود، ما با کر ه شمالی در رقابت های آسیایی بازی داشتیم 
و بسیاری، از تیم کره شمالی وحشت داشتند، اما به دلیل 
بازی خــوب ناصر حجازی، ما این تیم را هم در کشــور 
خودشــان و هم در ایران بردیم، بازی بسیار هیجان انگیز 
و غریبــی بود، ایــن یکی از جذاب تریــن بازی های ناصر 

حجازی بود. من بسیار آن مسابقه را دوست داشتم.
 ناصر حجازی عشق و ذوق بی پایانی به کارش داشت 
و اهل التماس، گدایی و فضاحت نبود و بسیار باشهامت 
و صبــور بود. وقتی هــم به دلیل سیاســی از تیم ملی 
بازنشســته اش کردند، آخ نگفت و از حرفش کوتاه 
نیامد. او در همه دوران  بازیگری و مربیگری اش 
آدم با پرنســیبی بــود. علاوه بر مهــارت در 
فوتبال، شخصیتی شــریف و پرغرور داشت. 
ناصر حجازی بیشتر از بسیاری از نویسنده ها 
بر زندگی من تأثیر گذاشــت؛ شــاید این حرف 
بــرای برخی عجیب باشــد، چطور من که 
کارم در عرصه دیگری اســت، حجازی 
این قدر بر زندگی و شــخصیتم 
تأثیر گذاشــته اســت؟! اما 
او  می گویــم  بی اغــراق 
تأثیر گــذار  شــخصیت 
زندگی من بود؛ دلایل 
بســیاری  شــخصی 
بــرای تأثیر گذاری او 

بر زندگی ام دارم.

تأثیر  ناصر حجازی بر  یک مترجم  آیا طرح امنیت غذایی 
راه می افتد؟ 

ما تا الان نمی دانستیم چرا احساس امنیت نداریم  �
و چرا بعضی هــا را که می بینیــم، امنیتمان به خطر 
می افتــد، تا اینکه دیــروز رئیس جمهور حقیقت را به 
ما گفت. وی گفت: «امنیت غذایی، بخشــی از امنیت 
ملی اســت». با این اوصاف برای مــا خیلی آموزنده 
خواهد بود که دستور غذایی آقای احمدی نژاد و دیگر 
سیاست مداران و مسئولان و مقامات را بدانیم. به نظر 
ما حتما یک نفر یک جا امنیت غذایی اش تأمین نشــده 
و غــذای ناامن خورده و همین زده به عملکردش. ما 
مردم عادی که مقام مسئول نیستیم و عملکرد خاصی 
نداریم، اگر غذای ناامن بخوریم می زند به پوســتمان 
و جوش می زنیم یا دچار رفت وآمد اضافه می شویم. 
منتها مســئولان حتما می زند به عملکردشان؛ یعنی 
همــان چیزی که در مــا اتفاق می افتــد، در عملکرد 
مسئولان اتفاق خواهد افتاد. درضمن ما نگرانیم مثل 
همیشه مســئولان یک چیز بگویند، مأموران یک چیز 
دیگر بشــنوند؛ مثلا الان آقای روحانــی گفته امنیت 
غذایی مهم اســت، ما استرس داریم از فردا بخواهیم 
در یخچال را باز کنیم بگویند باید مجوز بگیرید. یا مثل 
انتشــار کتاب که مجوز پیش از انتشار، مجوز انتشار و 
مجوز توزیع و پخش لازم اســت، ممکن است اساتید 
بگویند بــرای برقرارکردن امنیت غذایــی، اول بیایید 
مجوز قبل از خــوردن بگیرید، بعد هم مجوز خوردن 
و... . یا بعید نیســت فردا جلو میوه فروشــی ها طرح 
امنیت غذایی بایستد و به مجردها یک میوه را نفروشند 
و بهشــان میوه دیگری بدهند. یا چه می دانیم. یکهو 
طرح امنیت غذایی بریزد وســط میهمانی و غذاهای 
مامان پز را از روی میز بردارد و به همه عدسی بدهد. 

یا چه می دانیم مجبور شــویم اگر بخواهیم غذای 
چرب بخوریم، ســبیل خیلی ها را چــرب کنیم یا اگر 
بخواهیم بــه غذایمان نمــک بزنیم، مجبور شــویم 

برایشان نمک بریزیم که گیر ندهند. 
والا. تا دیروز دهانت را می بوییدند مبادا چیزی گفته 
باشی، از فردا حتما طرح امنیت غذایی آندوسکوپی ات 

می کند مبادا چیز غیرمجوزداری خورده باشی. 
وصیت

ســوفیا... ســوفیا... تا ایــن طرح امنیــت غذایی 
راه نیفتــاده، بیا برات لقمه بگیرم عشــقم... عاشــق 

لقمه های تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

توضیح و تصحیح

در یادداشت منتشرشده از امیرحسن چهل تن  �
درباره احمد شــاملو، اشــتباهی صــورت گرفته 
است. ضمن پوزش از ایشان و مخاطبان روزنامه، 
خاطره ایشــان به این شــکل اصلاح می شود. در 
روایت امیرحسن چهل تن، خاطره  ایشان از احمد 
شاملو چنین است: «شاید صورت خوشی نداشته 
باشــد، این  را بگویم؛ تازه کتــاب «چیزی به فردا 
نمانده است» از من منتشر شده بود. احمد شاملو 
ایــن اثر را خوانده بود و بــه علیرضا رئیس دانا و 
ایرج کابلی گفته بود این اثر را خوانده و دوســت 

داشته است». 

یادداشت

 بهرام دبیری : من به اســطوره بــاور دارم، من به رؤیا و 
معجزه باور دارم، من بــه بهروزی آدمیزاد باور دارم، من 
به حقوق بشــر باور دارم، من به زیبایی و عشــق و آزادی 
بــاور دارم، اما- اما چشــم ها و گوش هــای من میان این 
باورها و آنچه در جهان می گذرد، مغاکی هولناک می بیند 
که امیدی به ازمیان رفتنش نیســت. شهوت سیری ناپذیر 
سود را می بینم، اقتدار انکارناپذیر قدرت کور را می بینم و 
صلابت بی رحم بمب را. آرزوهای سوخته کودکان سوری 
و کپرنشینان یمنی را می بینم. جرم رنگین پوست بودن را، 

ویرانی تمدن ها،  شــهرها و آوازهــا را می بینم. مالکیت 
بی چون وچــرای قــدرت و دروغ و ریــا را، ناله هــا را از 
سیاه چاله ها و صدای تازیانه ها را می شنوم. ویرانی زمین 
و درخت و آســمان و آدمیزاد را. ویران شــدن خانه ها را، 
جســدهای شــناور بر مدیترانه را و آوارگی بی رحم را. به 
تمام کســانی که از هر راهی برای فراهم شــدن حقوق 
انکارناپذیــر آدمیزاد می کوشــند احترام می  گــذارم، اما 
به صراحت می گویــم هیچ امیدی به بهــروزی آدمیزاد 

ندارم، این سیاره را دیوها تسخیر کرده اند.

مغاکى هولناك 

 پوریا عالمى خشایار دیهیمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

آمــد. یکــی از آن روز ها پشــت دروازه 
جدیه ایســتاده بودم، یک بــاره او را 

و با شــوق به ســمتش رفتم، برق 
شــم هایم می دید، رفتم کنارش، 
وصله یکی یکی عکس هایش را 

رد، بســیار مهربان بود. یک بار 
قــی او را در امجدیه دیدم. 

وجدان و مهربان 
دوستش یار

 مهمی از 
جوانی ام 

میق به 
ــازی 
زمان 
گ تر 
شتر 

بازنشســته اش کردند، آخ نگفت و از حرفش
نیامد. او در همه دوران  بازیگری و مربیگ
آدم با پرنســیبی بــود. علاوه بر مهــ
شــریف و پرغرور فوتبال، شخصیتی
ناصر حجازی بیشتر از بسیاری از نوی
بر زندگی من تأثیر گذاشــت؛ شــاید ای
بــرای برخی عجیب باشــد، چطو
کارم در عرصه دیگری اســت، 

این قدر بر زندگی و شــخ
تأثیر گذاشــته اســت

می گو بی اغــراق 
تأث شــخصیت 

زندگی من بود
بس شــخصی 
بــرای تأثیر گ

بر زندگی ام د

 مهدى عزیزى


